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  عربي         از منظر ابن كاركردهاي عقل
مهدي بابايي المشيري  

  چكيده                                 

اند از ادراك و فهم، اي از قواي نفس انساني داراي كاركردهاي مختلف است كه عبارتعقل به عنوان قوه

انتزاع، تجريد، تعميم، تحليل، تجزيه، تركيب، تعريف، سنجش و مقايسه، حكم و استدلال يا استنتاج. ذكر 

در  عربيتوان موارد ديگري را يافت و بر آنها افزود. ابني است و مياين كاركردها به صورت استقراي

باره دارد. هاي خاصي دراينفتوحات به صورت پراكنده درباره كاركردهاي عقل سخن گفته است و تبيين

عقل توانايي ادراك معاني مجرد از مواد را دارد و به دليل خاصيت قبول كه در او هست، معارف شهودي 

پذيرد. شرط دستيابي عقل به معاني مجرد، تجريد و تلطيف معاني از ماده و عوارض و مي كرده را ادراك

گيرد و نيز تنزل معاني مجرد از عالم عقل ماده است و اين كار توسط خيال و به كمك عقل صورت مي

زم ابه خيال و حس مستلزم تكثيف و صورتگري معاني در خيال است. ادراك حسي و خيالي استعداد ل

كنند. معاني قابل خلق و ابداع نيستند. آنها صرفاً تعقل را براي ادارك معاني توسط عقل را فراهم مي

تعالي است. حقيقت اشيا را معاني تشكيل شوند و جايگاه اصلي آنها در حضرت معاني و علم حقمي

رتبه است. ادراك اشيا در اي مستلزم پذيرش احكام و آثار آن مدهد و ظهور و تنزل آنها در هر مرتبهمي

مرتبه حس ادراك معاني در قالب صور محسوس مادي است و ادراك خيالي، ادراك معاني در قالب صور 

ها قدرت بر تجريد خيالي است و ادراك عقلي، ادارك معاني در قالب صور معقول است. بيشتر انسان

  حد خيال منتشر و صور خيالي مبهم است.  شان از معاني درمعاني از موادشان را ندارند و بيشترين بهره

  ادراك، شهود، محسوس، متخيل، خيال، حكم، سنجش عقلي. :كليدي واژگان

   

                                                
 استاديار گروه عرفان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني .  

   mahdi_babaei_44@yahoo.com 
  ٦/١٠/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٦/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه
هاي عقل به صورت مرتب و منظم در فلسفه نيامده است؛ به عبارت ديگر كاركرد بحث

و به  پراكندهصورتفصلي براي اين موضوع اختصاص داده نشده است؛ بلكه فلاسفه به

اي از قواي نفس انساني داراي كنش و اند. عقل به عنوان قوهمناسبت از آن سخن گفته

ها را كه ويژه و مختص خود عقل، برخي از اين كنشهاي مختلف و متفاوتي است. كاركرد

دهد؛ اما برخي از كاركردها مشترك بين عقل بدون دخالت قواي ديگر انجام مي عقل است،

دهد. كاركردهاي عقل و قواي ديگر است و عقل به كمك قواي ديگر آنها را انجام مي

ند از: ادراك و فهم، انتزاع، اطورمختصر عبارتكه در فلسفه و منطق آمده است، بهگونهآن

تجريد، تعميم، تحليل، تجزيه، تركيب، تعريف، سنجش و مقايسه، حكم و استدلال يا استنتاج. 

هايي مختص به خود اند. عقل عملي هم كنشها را در مورد عقل نظري مطرح كردهاين كنش

كر ت؛ بنابراين ذدارد كه در بالا ذكر نشده است. كاركردهاي عقل منحصر به موارد فوق نيس

توان موارد ديگري را يافت و بر موارد فوق اين كاركردها به صورت استقرايي است. مي

  افزود.

ه پراكنده و بصورتهاي عقل مطالبي را بهدر مورد كنش فتوحاتدر كتاب  عربيابن

ته كايم آنها را در اينجا به صورت منظم ارائه كنيم. نمناسبت مطرح كرده است كه سعي كرده

  هاي عقل نظري است. شده در اينجا مربوط به كنشديگر اينكه مطالب ارائه

  الف) ادراك و فهم

يكي از كاركردهاي مهم و اساسي عقل، ادراك و فهم و يافت معارف و معاني است، چه به 

صورت مفرد باشد و چه به صورت مركب و چه تصورات باشد يا تصديقات. به اعتقاد 

مراتب معلومات در عالم ممكنات سه قسم است: مرتبه معاني مجرد از مواد كه  عربيابن

شود و مرتبه شود، مرتبه محسوسات كه از طريق حواس ادراك ميتوسط عقول ادراك مي

). روشن ٦٦، ص٢تا]، جعربي، [بيشود (ابنمتخيلات كه به وسيله عقل و حواس ادراك مي

هم شامل درك تصورات و هم شامل ؛ شود، اعم استاست معاني مجرد كه با عقل درك مي

نويسد خداوند عالم را در سه مرتبه قرار داده گردد. وي در جاي ديگر ميدرك تصديقات مي
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است: عالم شهادت يعني عالم حس؛ عالم غيب يعني عالم عقل كه از طريق عقل ادراك 

صور محسوسه كه نه جزو شود و عالم تخيل يا برزخ كه عبارت است از تنزل معاني در مي

، ١عالم عقل است و نه جزو عالم حس؛ بلكه بين عالم حس و عالم عقل قرار دارد (همان، ج

شود؛ گويد صور مثالي با چشم خيالي ديده مي). وي همچنين در جاي ديگر مي٣٩٥ص

 گردد. بصيرتكه محسوسات با چشم ظاهري، و معاني با چشم بصيرت ادراك ميگونههمان

)؛ بنابراين ادراك ٣٠، ص٤و ج ٥٠٧، ص٣نجا به معناي ديدن با عقل است (همان، جدر اي

 طوركلي اموري كه نه عين مادهگيرد. بهمعاني كه همان بصيرت است، توسط عقل صورت مي

، ٣گردند (همان، جتعالي از طريق عقل ادراك مياند مانند صفات منسوب به حقو نه در ماده

هاي عقل توانايي ادراك معاني و مفاهيم مجرد از ماده و از كاركرد )؛ بنابراين يكي٣٦٤ص

 عقل از سنخ نور است عربيابنعوارض ماده است. نكته مهم در اينجا اين است كه به اعتقاد 

گردد و با نور و يكي از خواص ذاتي آن نوربودن است و در موارد متعدد آن را متذكر مي

). نور خود ظاهر است ٣١٣، ص٤و ج ٤٤، ص١ج (همان، كندايمان يا نور شرع مقايسه مي

و ظاهركننده غير است؛ يعني خاصيت روشنگري و پرتوافكني دارد و با پرتوافكني خود، 

اساس عقل نور ذاتي خود را بر هر امري بيفكند، سازد؛ برايناموري را منور و قابل رؤيت مي

  آورد.عاني را به چنگ ميسازد و از دل آن مآن را براي خود روشن و مرئي مي

گاهي ادراك امور متخيل را به عقل و حس نسبت داده است. امور متخيل،  عربيابن البته

تشكل معاني در صور محسوس است و اين صورتگري توسط قوه مصوره كه خادم عقل 

). روشن است مراد از حس در اينجا حس مشترك ٦٦، ص٢گيرد (همان، جاست، انجام مي

در امور متخيل جمع بين معني و محسوس شده است، در ادراك آن هم عقل است و چون 

گويد عقل به كمك حواس و از طريق آنها به و هم حس نقش دارد. وي در جاي ديگر مي

رسد؛ به تعبير ديگر عقل، مدركات هر قوه حسي را به تعقل مدركات مربوط به حواس مي

آن قوه حسي نبود، مدركات مختص آن كند و اگر كمك آن حس و از طريق آن تعقل مي

شد؛ زيرا عقل ذاتاً چنين مدركاتي را در خود ندارد تا بدون آن حس حس، معلوم عقل نمي

). اين مطلب، مضمون همان جمله معروفي است كه ٢٨٩، ص١ادراك نمايد (همان، ج
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ب با ن مطلنكته قابل توجه در اينجا اين است كه اي». من فقد حساً فقد فقد علماً «گويد مي

ايم كه عقل صرفاً معاني و مفاهيم مجرد از ماده و عوارض ماده را سخني كه در بالا گفته

از قواي حسي بعد از دريافت،  ت هر يكتواند ادراك كند، منافات ندارد؛ زيرا ادراكامي

 ارتشدن را پيدا كنند و به عببايستي از ماده و عوارض ماده پيراسته گردند تا شأنيت معقول

ديگر ادراكات حسي، نفس را مستعد ادراك خيالي و ادراك حسي و خيالي، نفس را مستعد 

 نمايند.درك عقلي مي

د. كنعقل افزون بر موارد فوق، حقايق و معارف شهودي را هم ادراك مي عربيابنبه نظر 

به اعتقاد وي عقل داراي دو جهت و حيثيت است: جهت قبول و جهت نظر و فكر. عقل از 

پذيرد. وي در عبارتي تصريح نمود كه عقل، ت قبول، حقايق و معارف شهودي را ميجه

، (همان كندشود، ادراك ميبخشي از علوم نبوت و ولايت را كه با كشف و شهود حاصل مي

كند كه عقل به حقايق و معارف تر بيان مي). وي در عبارتي اين مطلب را روشن٢٦١، ص١ج

ه از اما ن ذيرد،پشود و ميشود، واصل مير قلب عارف افاضه ميشهودي كه از طريق تجلي ب

جهت فكر و نظر؛ زيرا عقل از حيث فكر و نظر توانايي وصول به آنها را ندارد. عقل به كمك 

عنايت الهي يا با تصفيه باطن از راه ذكر و تلاوت آيات الهي، آمادگي براي پذيرش حقايق و 

). آشكار است پذيرش و قبول و تصديق عقل، ٣٠٥ان، ص(هم كندمعارف شهودي را پيدا مي

فرع بر ادراك و تصور است. تا فهم و ادراكي از شيء مورد قبول صورت نگيرد، پذيرش و 

تصديق آن شيء محقق نخواهد شد. از سوي ديگر، عارفي كه معارف شهودي را يافته است، 

م يعني در قالب معاني و مفاهيابتدا بايد معارف شهودي خود را به علم حصولي تبديل كند؛ 

تصوري در آورد و سپس در قالب گزاره آنها را بيان و تصديق كند. اين روندي است كه 

دهد كه افزون بر معرفت شهودي، فهم عقلي نيز از آن پيدا عارف با عقل خود انجام مي

 كند.مي

 ب) تجريد و تعميم

قل به معاني و مفاهيم مجرد از ماده شود اين است كه چگونه عپرسشي كه در اينجا مطرح مي

يرد تا گهايي بر روي ادراكات حسي انجام يابد؟ آيا بايستي فعاليتو عوارض ماده دست مي
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به  گونه فعاليتي نياز نيست، بلكه عقل به گونه ديگريشدن برسند يا به هيچبه مرتبه معقول

كه در بالا گفته شد، گونه؟ همانيابدمعاني و مفاهيم كلي و مجرد از ماده و ماديات دست مي

كند و دستيابي عقل به آن عقل، برخي از معاني و مفاهيم را از طريق قواي حسي اخذ مي

مفاهيم و معاني بدون حواس ممكن نيست؛ براي مثال معرفت و شناخت عقل به صداها و 

يسر بينايي مها به كمك قوه الفاظ و كلمات از طريق قوه سمع است و نيز شناخت انواع رنگ

است و به همين گونه در بقيه حواس. هر حسي، معاني و مفاهيم مختص به خود را در 

دهد. اگر يكي از حواس در ادراك محسوسات ويژه خود، نقص و خللي معرض عقل قرار مي

-٢٨٨داشته باشد، عقل هم فاقد معاني و مفاهيم مرتبط با آن حس خواهد بود (همان، ص

يابي عقل به اين معاني و مفاهيم بدين صورت است كه قواي حسي ما )؛ اما روند دست٢٨٩

سپارد و قوه خيال كند، صورتي از آنها را به قوه خيال ميآنچه را كه از عالم خارج درك مي

كند؛ بدين صورت كه صور محسوس در خيال، به كمك قوه فكر آنها را به معقولات ملحق مي

شوند؛ سپس از كثافت ماده تلطيف مي عربيابنبه تعبير  گردند واز ماده تجريد و تفكيك مي

د و شونبا تجريد و تلطيف بيشتر از سوي خيال با كمك قوه فكر، مجرد و روحاني مي

)؛ بنابراين شرط دستيابي ٣٩٦-٣٩٥(همان، ص كندپذيرد و ادراك ميسان عقل آنها را ميبدين

ه و عوارض آن است و اين امر توسط خيال به معاني و مفاهيم معقول، تجريد و تلطيف از ماد

گيرد. روشن است قوه فكر همان متصرفه است كه به استخدام و به كمك قوه فكر انجام مي

  عقل در آمده و ابزار عقل است؛ بدين ترتيب كار اين قوه درواقع كار عقل است.

اد معاني از موشمار اندكي از علما و دانشمندان قدرت بر تجريد تام  عربيابنبه اعتقاد 

ز آن شان از هر معنايي كه اها چنين توانايي را ندارند و بيشترين بهرهرا دارند و بيشتر انسان

برند، بهره خيالي است؛ بنابراين بيشتر مطالب شريعت براي فهم عموم مردم آمده لذت مي

ز ادراك ها ااست كه در خلال آن اشاراتي براي خواص هم وجود دارد، و چون بيشتر انسان

معاني في نفسه يعني اموري كه عين ماده و در ماده نيستند، قاصرند، معاني از راه خيال در 

، ٣و ج ٨٦، ص٢كنند (همان، جشوند و در محسوسات تجلي ميصور حسي ظاهر مي

  ).٢٢٤ص
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است كه براي تنزل معاني مجرد معقول و تبديل به صور  نكته قابل ذكر در اينجا آن 

يستي به عكس روند بالا طي شود؛ يعني معاني مجرد از عالم عقل به خيال محسوس مادي با

كند آيد و لباس كثيف ماديت يعني عوارض مادي به تن كند و در خيال از لطافت در تنزل 

تا مناسبت بين معاني مجرد معقول و عالم ماده پيدا شود؛ بعد از آن، در عالم حس به صورت 

در اينجا صورت معقول خانه را براي مثال مطرح نموده كه  ربيعابنشود. شيء مادي ظاهر 

اين صورت در عقل لطيف و معقول يعني مجرد از ماده و عوارض ماده بوده است. خيال 

براي تنزل آن با نيروي خود، لباس صورت و شكل بر آن پوشانده و اجزايش را از هم تفكيك 

ته، درآورده است؛ سپس بناّي مهندس با نموده و آن را از لطافت و تجردي كه در عقل داش

آوري خشت و گل و گچ به كمك اعضا و جوارح خود، آن را در خارج به صورت يك جمع

سازد كه با چشم قابل رؤيت است؛ بدين صورت معناي خانه از لطافت و خانه مادي مي

ه در تجرد عقلي تنزل كرده است و به صورت خانه مادي، يعني داراي اجزا و شكل و ماد

اين روند نيز همانند روند  عربيابن). به نظر ٣٧٥، ص٢و ج ٣٩٦، ص١آمده است (همان، ج

دهد؛ زيرا خيال، هم مرتبه باشد؛ يعني كاري است كه خيال انجام ميپيشين از آثار خيال مي

رو اقتدار تام دارد بر اينكه محسوس را تلطيف و حس و هم مرتبه معني را حايز است؛ ازاين

سازد و معني را كثيف و محسوس كند و اين بدين جهت است كه خيال در وسط واقع مجرد 

 كند و اگر در وسطشده و حد براي طرفين است و به همين خاطر قادر است بر طرفين حكم 

)؛ البته در اينجا ٤٥١، ص٣كردن بر طرفين را نداشت (همان، جشد، توانايي حكمواقع نمي

رك و مخزن آن و نيز خزانه صور مجرد و معاني يعني حافظه مقصود از خيال شامل حس مشت

معني  رسد تكثيفبه نظر مي فصوص الحكمدر  عربيابن گردد. قابل ذكر است،ا ذاكره ميي

را به قوه وهم نسبت داده است؛ به اين بيان كه وهم لباس صور خيالي را بر اندام معاني چه 

يرا تر است؛ زر اين نشئه عنصريه از عقل قويپوشاند و سلطنت اوهام دكلي و چه جزئي مي

عاقل با عقل خود به هرجا برسد، از حكم وهم و صورتگري آن در آنچه تعقل كرده است، 

  ).١٨١، ص١، ج١٣٧٠عربي، خالي نيست (ابن

ك ي آيد اين است كه نفس انساني متناسب با هراي كه از مطالب فوق به دست مينكته
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واي ادراكي خاص دارد كه از طريق آنها مدركات مخصوص آن عالم از اين مراتب و عوالم، ق

آورد؛ يعني متناسب با عالم حس، قواي ادراكي حسي دارد و متناسب با عالم را به دست مي

خيال، حس مشترك و خيال دارد و متناسب با عالم عقل و معاني، قوه عقل دارد. با قواي 

يالي و با عقل، معاني مجرد و معقول حسي محسوسات و با حس مشترك و خيال، صور خ

شود و به عقل و اين سير و روند ادراكي كه از حس آغاز مي يابد. نكته ديگر اينكهرا مي

شود و به همين صورت از معاني عقلي شروع و به حس و ادراك معاني عقلي ختم مي

حس رسد، يك سير و روند صعودي و نزولي است؛ به عبارت ديگر عالم محسوسات مي

شود و روند ترين مرتبه عالم هستي است و ادراك و معرفت از اين مرتبه آغاز مينازل

رسد، معلوم و مدرك ما متناسب كند و به مرحله بالاتر يعني عالم خيال ميصعودي پيدا مي

گردد و سپس ادراك ما به مرتبه بالاتر يعني عالم عقل صعود با اين مرتبه، مجرد از ماده مي

گردد. به همين صورت و متناسب با آن، ادراك و مدرك ما از تجرد عقلي برخوردار مييابد مي

كند و سپس در عالم ماده در روند نزولي، معاني عقلي از عالم عقل به عالم خيال تنزل مي

گونه نيست كه معاني عقلي مستقيماً از عالم شود. اينصورت محسوس مادي برايش ايجاد مي

زل كند؛ بلكه بايستي از خيال عبور كند و صورت خيالي پيدا كند و بعد عقل به عالم حس تن

)؛ به عبارت ديگر اين مراتب ادراك چه ٣٧٥، ص٢تا]، جعربي، [بي(ابن در حس ظاهر شود

 اعم-در روند صعودي و چه در روند نزولي مترتب بر هم هستند؛ يعني بدون ادراك حسي 

شود و بدون ادراك خيالي، ادراك عقلي ادراك خيالي محقق نمي -از حس ظاهر و باطن

ش مطرح گردد كه ترتب بين مراتب ادراك گردد. ممكن است در اينجا اين پرسحاصل نمي

چه نوع ترتبي است؟ ترتب رتبي يا زماني يا انواع ديگر از ترتب؟ البته ترتب ميان مراتب 

ادراك، ترتب علّي نخواهد بود؛ به اين معنا كه ادراك حسي علت و سازنده ادراك خيالي و 

لكه ادراك حسي صرفاً ادراك خيالي نيز علت و سازنده ادراك عقلي و معقولات باشد؛ ب

ط ساز و شرساز و شرط براي ادراك خيالي است و به همين صورت ادراك خيالي زمينهزمينه

براي ادراك عقلي است. البته يك فرق بين صعود و نزول وجود دارد و آن اينكه در سير 

صعودي ادراك حسي شرط مادي براي خيال است و ادراك خيالي شرط مادي براي تعقل 
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ما در سير نزولي، عقل شرط فاعلي براي خيال و خيال شرط فاعلي براي حس است. است؛ ا

از اين ادراكات نسبت به مرتبه بعدي، جنبه مقدمي دارد؛ يعني  هر يكدر هر صورت 

شان، ترتب رتبي است؛ اما آيا از نظر زماني هم بينشان ترتب هست؟ بدين صورت كه ترتب

شود و در مرحله آخر، عقل س ادراك خيالي محقق ميگيرد، سپابتدا ادراك حسي صورت مي

گردد؟ ممكن است در آغاز كارهاي عقلي كه عقل هنوز ورزيده نشده به معاني عقلي نايل مي

شدن عقل، ممكن است اين ادراكات با وجود گونه باشد؛ اما بعد از ورزيدهباشد به همين

در همان زماني كه قواي حسي در حال  زمان حاصل شوند؛ به اين معنا كهترتب ميان آنها، هم

ادراك است، قوه خيال و عقل ما هم كار خودشان را اعم از تجريد و تلطيف و انتزاع انجام 

دهند و ادراك خيالي و عقلي داشته باشند؛ زيرا ترتب رتبي ميان دو چيز مستلزم تراخي زماني 

  . بين آنها نيست كه از حيث زماني يكي بعد از ديگري محقق شود

اي انجام داده كه براي مطلب ما در جايي ديگر ميان مكاشفه و مشاهده مقايسه عربيابن

گويد متعلق مكاشفه، معاني است و متعلق مشاهده، ذوات و در اينجا مفيد است. وي مي

هده، بخشد؛ اما مشاكند و لطافت ميموجودات است، و مكاشفه، كثيف متراكم را تلطيف مي

دهد؛ بنابراين مكاشفه بالاتر از مشاهده است؛ زيرا هر امري كه راكم ميلطيف را تكثف و ت

مورد مشاهده قرار گرفته است، داراي احكام و نسبي است كه جز به واسطه مكاشفه ادراك 

گيرد؛ گردد؛ يعني آن احكام و نسب در هنگام مشاهده آن امر، مشهود شخص قرار نمينمي

قتي زند به اينكه ودر اينجا مثال مي عربيابنم گردد. بلكه بايستي از طريق مكاشفه معلو

متحركي را مشاهده كردي، آنچه مورد شهود شما قرار گرفته، خود متحرك است، نه احكام 

هايي كه با امور ديگر دارد؛ اما در همين مشاهده، به واسطه كشف، محرك آن را و نسبت

لوم به دو مع» علم«رو حركي دارد؛ ازاينطلبي؛ زيرا از راه كشف پي بردي كه اين متحرك ممي

ابراين گيرد؛ بنو ديده كه براي مشاهده است، به يك معلوم تعلق مي» بصر«گيرد و تعلق مي

گردد و كشف آنچه شود، ادراك ميبه واسطه كشف، اموري كه از طريق شهود ادراك نمي

  ).٦٤٩، ص٢تا]، جعربي، [بي(ابن دهددر شهود، مجمل است، تفصيل مي

د، يابكه كشف در دل شهود، معاني را ميتوان گفت همچنانبا توجه به مطلب فوق مي
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تواند ادراك عقلي داشته باشد و معاني را استخراج عقل هم همراه با ادراك حسي و خيالي مي

كند و آن را از ماده و كه مكاشفه، امر كثيف مادي را تلطيف ميگونهو انتزاع كند. نيز همان

سازد، عقل نيز به كمك خيال و قوه متخيله امر محسوس مادي را از ماده مجرد مي عوارض

. در اينجا نيز كشف، مترتب يابدسازد و از اين طريق معني را ميماده و عوارض آن مجرد مي

زمان با آن و در دل آن گيرد و بعد از شهود، يا همبر شهود است؛ يعني شهودي صورت مي

ها ا صورت گيرد. در بحث ما نيز، هرچند ادراك عقلي در ما انسانممكن است كشف معن

شود، اين ترتب منافات با اين مترتب بر ادراك خيالي و حسي است و بدون آنها محقق نمي

  زمان با ادراك حسي و همراه با آن، عقل هم معاني را ادراك كند.ندارد كه هم

  ج) واقعيت و حقيقت معاني

نيز  گيرد وگفته شد، ادراك معاني مجرد معقول توسط عقل انجام مي بر اساس آنچه تا كنون

تجريد و تلطيف صور حسي و خيالي از ماده و عوارض آن توسط خيال و قوه مصوره 

گيرد و مصوره همان متصرفه است كه به استخدام عقل در آمده و ابزار عقل است؛ صورت مي

عقل با تجريد و تلطيف صور حسي و  بدين ترتيب كار اين قوه درواقع كار عقل است و

ين شود اين است كه آيا ايابد. پرسشي كه در اينجا مطرح ميخيالي به معاني عقلي دست مي

معاني عقلي، صرفاً تصورات و مفاهيمي ذهني هستند كه عقل با تجريد و تلطيف صور حسي 

آنها خارج از ذهن ما  گردد؟ يا اينكهسازد و به درك و فهمشان نايل ميو خيالي آنها را مي

الامري دارند و عقل ما با تجريد و تلطيف صور حسي و خيالي، استعداد درك واقعيت نفس

كند؟ در صورت دوم آيا درك و يافت آنها يادآوري و و يافت معاني مجرد معقول را پيدا مي

ر است؟ تذكر حقايق و معاني مجرد معقول است يا مشاهده آنها در عالم عقل و عوالم بالات

يك ضابطه كلي درباره معني بيان كرده كه هر امري كه قابل خلق  فتوحاتدر كتاب  عربيابن

اند و بر اين اساس پذيرند، صورو ابداع نباشد، معني است و اموري كه خلق و ابداع را مي

اند؛ كنيم، درحقيقت معني نيستند؛ بلكه صورتبرخي از اموري كه ما آنها را معني تلقي مي

گويد معاني باره مييرا مخلوق يا مبدَع هستند و داراي اجزا و شكل و مقدارند. وي دراينز

ضرت شوند و در حمجرد معقول بر خلاف صور، قابل خلق و ابداع نيستند. آنها صرفاً تعقل مي
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اي كه براي معناهايي معاني و علم حق به نحو ثبوت علمي تحقق دارند؛ اما كلمات و اسامي

ند و قابل خلق و ابداع هستند و داراي اند و دلالت بر آنها دارند، درحقيقت صوروضع شده

وجود خارجي و شكل و مقدارند مانند لفظ زيد كه براي مدلولي وضع شده و بر آن دلالت 

كند و آن مدلول فردي از انسان است كه داراي قامتي مستقيم و طول و عرض و جهات مي

ستند؛ ها نيگونه مدلولبل خلق است و مقصود ما از معاني، ايناست. چنين مدلول و صورتي قا

بلكه مراد ما از معاني اموري هستند كه قابل خلق نيستند و چيزي كه قابل خلق نباشد مثل را 

). بر اين ٤٢٢-٤٢١، ص٢پذيرد (همان، جپذيرد و صرفاً صورت است كه مثل را ميهم نمي

در تعين ثاني و حضرت علميه است كه در آن، همه توان گفت جايگاه اصلي معاني اساس مي

علم حق خارج گردد  معاني اعم از كلي و جزئي تحقق دارند؛ زيرا ممكن نيست چيزي از

) و از آن مرتبه به مرتبه جبروت و عالم عقول و سپس به مرتبه ٣٣٩، ص١٤٢٦(كاشاني، 

محسوسه ظاهر  ملكوت و عالم مثال تنزل نموده و درنهايت در عالم شهادت در صور

ر دهد و ظهو)؛ بنابراين حقيقت اشيا را معاني تشكيل مي١١١١، ص١٣٧٥گردند (قيصري، مي

گردد احكام و آثار آن مرتبه را به خود بگيرند و مقيد اي موجب ميو تنزل آنها در هر مرتبه

ه معاني بگويد اصل و اساس و ذات تمام اشياي عالم مي عربيابنكه به آن مرتبه گردند؛ چنان

نفسه معاني معقول غيبي هستند و در حضرت معاني و علم حق به گردد. آنها ذاتاً و فيبرمي

ند كنهاي محسوس تنزل مينحو ثبوت علمي تحقق دارند؛ سپس در حضرت حس در قالب

شوند؛ اما معاني در ذات خودشان به و در حضرت خيال به صورت متخيل ظاهر مي

ند، جز اينكه آنها در هر حضرتي به تناسب آن حضرت منقلب بودنشان باقي هستمعقول

 دآيكه در هر جايي بنشيند به رنگ آن مكان در مي پرستمانند حشره آفتابگردند؛ مي

  ).٦٧٧، ص٢تا]، جعربي، [بي(ابن

 تعالي به صورت لابشرط از همه قيودبا توجه به بيان فوق، معاني في نفسه در علم حق

آنجا مقيد به هيچ قيدي نيستند؛ اما در عين حال به نحو جمعي و اندماجي  موجود هستند و در

شوند؛ همه قيود را در خود دارند و با تنزل در هر مرتبه با قيدي همراه و با آن ظاهر مي

كه با تنزل در مرتبه عقل، مقيد به تجرد از ماده و صور حسي و مثالي گرديده و در صور چنان
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شوند و با تنزل در مرتبه خيال، مقيد به صور و مثالي ظاهر ميكلي مجرد از صور حسي 

شوند، و با تنزل در مرتبه حس، در لباس محسوس گردند و در آنها ظاهر ميخيالي و مثالي مي

گردند؛ اما معاني در ذات خودشان امور معقول غيبي هستند و مادي ظاهر و مقيد به آن مي

ي براي آنهاست؛ به عبارت ديگر ظهور معاني در لباس محسوس مادي و خيالي، امري عرض

ودن بگردد آنها از جهت ذات تغيير كنند و از معقوللباس محسوس مادي و خيالي موجب نمي

درآيند و مادي يا خيالي گردند؛ بلكه لباس محسوس مادي و خيالي، امري عارضي است كه 

ن اين توان از اين سخبنابراين ميكنند؛ معاني معقول غيبي به تناسب مراتب در آنها ظهور مي

نتيجه را گرفت كه حقيقت و ذات اشياي مادي و خيالي، متشكل از معاني معقول غيبي است 

 بيعرابنكه خود شوند؛ چنانو مانند آنها ظاهر مي يا انسان يا اسبكه مثلاً به صورت جسم 

رگشته ائم به خود نيست، بكه معني، امري قگونهبه اين نكته تصريح نموده و گفته است همان

گردد؛ مي گردد، همچنين صورتي كه اين عالم است به معني بازو صورت قائم به خود مي

كه از تركيب معاني، ذاتي قائم چون تحقق عالم به معني و تركيب عالم از معني است؛ چنان

، ٣شود (همان، جيا نبات گفته مي اسبگيرد كه به آن جسم يا انسان يا به خود شكل مي

). البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه تركيب معاني غيرقائم به ٢٢١، ص١و ج ٣٩٧ص

گردد كه در همه ذات به صورت يك ذات و حقيقتي از اشيا، به احديت جمع الهي بر مي

به خود در  عالم سريان دارد و اگر اين احديت جمع نبود، هيچ جمعيت معاني و ذاتي قائم

  گرفت.عالم شكل نمي

شود ادراك اشيا در مرتبه حس و خيال و با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، روشن مي

آيد؛ زيرا ذات و حقيقت اشيا عقل، ادراك حقيقت و ذات اشيا در ذات خود به حساب نمي

ت، ادراكااز سنخ معاني است كه در حضرت معاني و تعين ثاني تحقق دارد؛ بلكه اين نوع 

يافته اشياست كه در مرتبه حس و خيال و عقل با صورت حسي ادراك معاني و ذوات تنزل

شيا در مرتبه حس ادراك صور شوند؛ به عبارت ديگر ادراك او خيالي و عقلي ظاهر مي

مربوط به معاني اشيا در موطن حس است كه به موجب احكام و آثار آن موطن،  محسوس

ا در مرتبه خيال ادراك اند و ادراك اشيتنزل كرده و ظاهر شده در آن صور محسوس مادي
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مربوط به حقايق و معاني اشيا است كه در موطن خيال به موجب احكام و آثار  صور متخيل

اند و همچنين ادراك اشيا در مرتبه عقل ادراك صور معقول آن در صور متخيل ظهور يافته

وطن عقل به موجب احكام و آثار آن مرتبه تنزل مربوط به معاني و حقايق اشياست كه در م

توان گفت ادراك حسي درواقع اند؛ بنابراين با توجه به مطلب فوق ميكرده و ظاهر شده

ادراك معاني در قالب صور محسوس مادي است و همچنين ادراك خيالي، ادراك معاني در 

عقول است. در هر قالب صور متخيل است و ادراك عقلي، ادراك معاني در قالب صور م

اند كه ما در آن موطن، معاني موطني معاني و حقايق اشيا در چهره و لباس خاصي ظاهر شده

  يابيم. را در همان چهره و لباس مي

  . اقسام معاني١

البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه معاني اقسامي دارد: در يك تقسيم به حقايق و معاني 

ر تعبير حقايق را به جاي واژه معاني به كا عربيابنكه دد؛ چنانگربسيط و مركب تقسيم مي

برده و گفته است حقايق بر دو قسم است: حقايقي كه به صورت مفرد يا بسيط در عقل 

موجودند، مانند حيات، علم، نطق و حس و قسم دوم حقايقي كه به صورت مركب موجودند؛ 

  ).٥٥، ص١(همان، ج مانند آسمان، انسان، عالم و سنگ

ي اند: قسم اول اموربرخي از عرفا در يك تقسيم ديگر آنها را به سه قسم تقسيم كرده

تعالي و مختص به او هستند؛ از قبيل الوهيت، رحمت ذاتي، غناي ذاتي، كه منسوب به حق

  وجوب ذاتي و قيوميت و مانند آن. 

ه مكان و كثرت كتعالي مرتبط هستند؛ مانند فقر، ذلت، اقسم دوم اموري كه به غيرحق

اوصاف براي حقايقي مانند حقيقت روح، ملك، فلك، عناصر اربعه، آسمان، زمين و مولدات 

  هستند.

شوند؛ اما تعالي نسبت داده ميتعالي و هم به غيرحققسم سوم اموري كه هم به حق

ند؛ ااند و به تبعيت اضافه وجود به غيرحق، به آنها منسوباصالتاً و بالذات به حق منسوب

توان نسبت داد كه در اين صورت تعالي ميمانند علم و اراده و غير اين دو كه هم به حق

  اند.اند و هم به غيرحق كه در اين صورت حادثقديم
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ان و اند كلي مانند حقيقت انسنيز در تقسيم ديگري آنها را به كلي و جزئي تقسيم نموده

  ).٤٢، ص١، ج١٤٢٨، فرغانييات (و علم او به جزئ زيدعلم و جزئي مانند حقيقت 

تابع،  اند. حقايق و معانيهمچنين در تقسيم ديگري آنها را به تابع و متبوع تقسيم نموده

اموري هستند كه در ظهور و حكم و احاطه و تعلق تابع برخي ديگر از حقايق و معاني 

ه تابع و اموري ك تعاليهستند. حقايق و معاني متبوع را حقايق، علل، اعيان و وسايط بين حق

اند و حقايق و معاني تابع را خواص، لوازم، اعراض، صفات، آنها در وجود هستند، ناميده

)؛ البته اين ٣١، ص١٣٨١اند (قونوي، احوال، نسب، معلولات و مشروطات و مانند آنها گفته

ستند و ه نكته را بايد در نظر داشت كه حقايق و معاني تابع، متفرع بر حقايق و معاني متبوع

باره دراين عربيابنكه ند؛ چنانوجود خارجي مستقل از آنها ندارند؛ بلكه به وجود آنها موجود

 ها معقول و عدمياند و نسبتهاست. اعيان وجوديگويد عالم محصور بين اعيان و نسبتمي

ند يا )؛ به عبارت ديگر اشياي موجود در عالم يا جوهر٦٦، ص٣تا]، جعربي، [بيهستند (ابن

باشند كه وجود خارجي مستقل از جوهر ندارند، اعراض و احوال و احكام و نسب جوهر مي

گردند و به وجود خود جوهر موجودند. بلكه معقول هستند؛ يعني به واسطه عقل ادراك مي

اين احكام و احوال و نسب در هر مرتبه از عالم و به لحاظ آن مرتبه و به واسطه ارتباط 

يم؛ يابشوند و ما آنها را از طريق قواي ادراكي خود ميي با برخي ديگر ظاهر ميبرخي از معان

اي، احكام و لوازم و اعراض و آثار خاصي دارند كه در بنابراين حقايق و معاني در هر مرتبه

كه در موطن حس آن حقايق و معاني به صورت اشياي گردند؛ چنانآن مرتبه ظاهر مي

اعراض و احكام و آثار خاصي كه متناسب با اين موطن است، محسوس مادي با لوازم و 

گردند و ما برخي از آنها مانند صور محسوس مادي و برخي از عوارض مادي آنها ظاهر مي

كنيم را توسط قواي حسي و برخي ديگر را كه از سنخ نسبت هستند، توسط عقل كشف مي

معاني به صورت اشياي متخيل و  يابيم و همچنين در موطن خيال و عقل آن حقايق وو مي

هاي خاصي كه متناسب با آن موطن است، ظاهر معقول همراه با لوازم و احكام و نسبت

طور در حضرت علميه كنيم و همينگردند و ما آنها را به توسط خيال يا عقل ادراك ميمي

ا همه لوازم و و تعين ثاني كه جايگاه اصلي همه حقايق و معاني است، در آنجا آنها همراه ب
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احكام و آثار و اعراض خود مانند قابليت اصلي غيرمجعول و هيئات و اعراض معنوي، ثبوت 

كند، آنها را از طريق كشف و شهود به نحو علمي دارند و كسي كه به آن موطن راه پيدا مي

  ).٤٢، ص١، ج١٤٢٨يابد (فرغاني، اجمال مي

 . معاني و طلسم خيال٢

ها قدرت بر تجريد معاني از موادشان را ندارند و گفته شد بيشتر انسانتر كه پيشگونههمان

بلكه شمار كمي از  نهايت بهره آنها از معاني در حد خيال منتشر و صور خيالي مبهم است؛

)؛ به همين دليل ٨٦، ص٢تا]، جعربي، [بيعالمان قادر بر تجريد تام معاني از مواد هستند (ابن

  از انواع طلسم معرفي كرده است:  خيال را يكي عربيابن

طلسم به دليل نام مقلوبش يعني مسلط، طلسم نامگذاري شده است؛ بنابراين 

هر مسلطي تا زماني كه سلطه و حاكميت دارد، طلسم است. خداوند خيال 

پوشاند و آنها را در مواد را بر معاني مسلط ساخته كه آنها را در موادي مي

كه هيچ معنايي را امكان اينكه خودش را از آن باز  ايسازد؛ به گونهظاهر مي

  )؛٢٣٢، ص٣(همان، ج» دارد، نيست

كند و آنها را در قالب صور حسي قرار بدين ترتيب طلسم خيال، معاني را مجسد مي 

دهد و اين امر بر صاحبان فهم نارسا كه به معاني مجرد از مواد علم ندارند، طلسم است؛ مي

ايي كنند و تواناني مجرد، شهودي ندارند و صرفاً صور مثالي را شهود ميبنابراين آنها به مع

گونه كه درواقع و نفس خويش، بدون تخيل بر آن است، ادراك كنند. آنها ندارند امور را آن

ر آنكه پذيرند، مگدانند آنها صور مثالي و خيالي نيستند، نمييك از معاني را با اينكه ميهيچ

  ).٢٣٤صوري، متجسد، متحيز و متميز مصور گردد (همان، صشان به در خيال

ست نفسه دتوان به معاني فيممكن است در اينجا اين پرسش مطرح شود كه چگونه مي

توان معاني را از مواد تجريد كرد و از حكم طلسم يافت؟ به عبارت ديگر به چه روشي مي

رفت از حكم اين طلسم بيان برون در ادامه روشي را براي عربيابنخيال رهايي پيدا كرد؟ 

كرده است كه قابل توجه است و آن اينكه براي رهايي از طلسم خيال، زماني كه صاحب 

طلسم، فكر را مشاهده كرد كه داخل خزانه خيال شده و سپس از آن خارج شده است، پس 

گونه رود تا معاني مجرد از صور را آندر اينجا صاحب طلسم همراه فكر به سوي عقل مي



 
ن

ر اب
نظ

ز م
ل ا

عق
ي 

ها
رد

رك
كا

عرب
ي

   
   

   
 

 

١٩٧ 
 

  

    

كند، حقيقت فكر كه در نفس خود بر آنند، مشاهده نمايد. نخستين چيزي كه مشاهده مي

بيند كه خيال آنها را به است كه همراه آن به سوي عقل رفته، پس آن را مجرد از موادي مي

گويد قبل از شهود، علم به اين كند و ميكرد و صاحب طلسم خدا را شكر ميفكر اعطا مي

ام و در اينجا شهودم مطابق علم من گرديده و غرض هم توافق شهود با علم است امر داشته

كه حاصل گرديد؛ پس هنگامي كه صاحب طلسم به سوي عقل بالا رفت، آن را نيز ذاتاً مجرد 

كند و درنتيجه براي او يك انس و مناسبتي با عالم معاني مجرد از مواد از مواد مشاهده مي

  ).٢٣٤، ص٣گردد (همان، جحاصل مي

وي در جايي ديگر استواري شخص در معرفت الهي را شرط دستيابي به معاني مجرد   

گويد ظهور معاني در صور حسي بدين دليل است باره ميكه درايناز مواد دانسته است؛ چنان

پس اگر فردي استوار در معرفت الهي  اند.كه برخي نفوس از ادراك آنچه ماده نيست، ناتوان

قادر است معاني را بدون مواد ببيند و نيز مواد را جز در مواد نبيند؛ بنابراين چنين گردد، 

فردي قادر است هر شيئي را در شيئيت و ذات خودش مشاهده كند. چنين ادراكي چون از 

  ).٢٢٤، ص٣تلبيس و اشتباه به دور است، قابل اعتماد است (همان، ج

  . نظريه تذكر٣

ق و معاني حقاي عربيابنت اين نكته را متذكر شويم كه به اعتقاد در پايان اين قسمت لازم اس

كسبي نيستند؛ به اين معنا كه آنها از طريق تجريد و انتزاع و رهايي از طلسم خيال يا تعريف 

شوند و همچنين ما از طريق اين امور، معاني را در خود ايجاد نكرده و منطقي كسب نمي

آوري معاني و حقايقي است كه ساز براي تذكر و يادو زمينهسازيم؛ بلكه همه اينها معد نمي

خداوند علم به هر چيزي را در انسان به وديعت  عربيابندر نفس انسان مرتكز است. به نظر 

نهاده است؛ سپس بين او و ادراك آنچه نزد اوست، حائل شده است؛ بدين ترتيب خود انسان 

انسان، براي اين امر فراموشي داده است تا اينكه  از اين امر آگاهي ندارد؛ يعني خداوند به

هاي مناسب، علم به اشيا براي او آشكار گردد؛ بنابراين هر علمي كه تدريج و در موقعيتبه

آورد، تذكر و يادآوري است درباره آنچه فراموش كرده است. البته برخي انسان به دست مي

اند و تهدانستر مياند، پيشنچه را تعليم ديدهشوند آافراد بعد از تذكر و يادآوري، متذكر مي
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تداي اند، ابشوند؛ بدين ترتيب در حق اين افراد علومي را كه كسب كردهمتذكر نمي برخي

در اين زمينه استدلال هم آورده است كه چرا علم به اشيا  عربيابنگردد. علم محسوب مي

ر نزد انسان علم به اشيا نبود، هرگز آن براي انسان تذكر و يادآوري است؟ به اين بيان كه اگ

پذيرفت؛ ولي به اين امر شعور و آگاهي ندارد و تنها را از كسي كه به او تعليم داده، نمي

كساني كه خداوند بصيرت و چشم دلشان را نوراني كرده، به اين امر آگاهي و علم دارند 

 عربيابن)؛ البته ٣١ص، ١٣٦٧و  ٤١٥و  ١٩٢، صص٣و ج ٦٨٦، ص٢تا]، جعربي، [بي(ابن

نبودن علوم را درباره علوم تصوري مطرح كرده است كه اين دسته از علوم از طريق اكتسابي

آيند؛ زيرا همه حقايق و معاني در نفس ما مرتكز هستند و ما آنها كسب و نظر به دست نمي

ي دلالت لفظرو معرفت به حقايق و معاني فقط از طريق شرح لفظ و را در خود داريم؛ ازاين

  ).٤٣، ص١(همان، ج شويماي كه در ما وجود دارد، مياست و ما از اين راه متذكر معاني

  د) تقسيم يا تجزيه و تحليل و تركيب

امور فوق، روش و شيوه تعريف و استدلال و به عبارت ديگر نحوه دستيابي به تعريف و 

ي عقل هستند. تقسيم يا تجزيه عقل هايها از كنشكنند و همه اين فعاليتاستدلال را بيان مي

براي دستيابي به تعريف و حدود، نقش مهمي دارد؛ به اين بيان كه براي دستيابي به تعريف 

حدي يك شيء لازم است آن را با همه محمولاتش در نظر بگيريم؛ سپس ذاتيات آن را از 

دا كنيم. پيامور عرضي تفكيك كنيم و درنهايت با تركيب ذاتيات، به تعريف حدي دست 

 هاي قياسي به مقدمات و مباديتحليل در برابر تركيب قرار دارد. در تحليل، ارجاع استدلال

آنهاست؛ به عبارت ديگر در تحليل قياس، سير فكري از نتيجه به مقدمات است و اين سير 

 يابد تا به مبادي و اوليات منتهي گردد. در مقابل تحليل قياس، تركيب قياس استادامه مي

كه در آن با لحاظ شرايط صوري اشكال قياس، براي پيدايش استدلال، مقدمات را تركيب 

ه انجام ها را عقل به كمك قوه متصرفكنيم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم. اين نوع فعاليتمي

هد. اگر متصرفه به استخدام عقل در آيد متفكره نام دارد و عقل با استخدام اين قوه و با مي

دهد؛ بنابراين تقسيم يا تجزيه، تحليل و گيري آن، كار تعريف و استدلال را انجام ميكاربه

ار خود در آث عربيابنها و كاركردهاي عقل هستند. تركيب، تعريف و استدلال، همه از فعاليت
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به صورت گذرا و اشاره به اين مباحث پرداخته است و خودش متذكر شده است كه اين 

محلي براي بيان ميزان معاني نيست. اين مباحث مربوط به علم منطق ، فتوحاتكتاب يعني 

  ).١٧٠، ص١است و در آنجا مطرح شده است (همان، ج

تركيب معاني براي تشكيل قضايا و نيز تركيب مقدمات براي تشكيل  عربيابنبه نظر 

الم قياس جزو علم توالد و نكاح است. به اعتقاد وي توالد و نكاح در همه عوالم، از ع

محسوس مادي گرفته تا عالم الهي، ساري و جاري است. وي ابتدا به بيان سريان آن در عالم 

كند، با اين مقدمه كه اشيا بر محسوس پرداخته و سپس جريان آن را در عالم معاني بيان مي

م شود و علاند: مفردات و مركبات. علم به مفردات از طريق حد و تعريف كسب ميدو گونه

 گردد و علم به مفردات بر علمها به وسيله برهان حاصل ميات يعني قضايا و گزارهبه مركب

به قضايا و مركبات مقدم است؛ براي مثال براي علم به اينكه عالم معلول است يا نه؛ بايستي 

بر دو مفرد يا آنچه در حكم دو مفرد است، تكيه كنيم و يكي از آن دو را موضوع و ديگري 

كل حادث فله «دهيم و به صورت قضيه بيان كنيم و آن عبارت است از: را محمول قرار 

آن دو مفردي كه موضوع و محمول قضيه قرار گرفته است، يعني حادث و داراي ». سبب

بودن، بايستي از طريق حد معلوم باشند، يا اينكه بديهي باشند و به تعريف نياز نداشته سبب

، اگر دهدفرد، تركيب يافته و خبر از يك امر واقع ميكه از اين دو م باشند. خود اين قضيه

بديهي نباشد، به اثبات نياز دارد. در هر حال ما براي اثبات اينكه عالم معلول است يا نه، به 

توان قياس تشكيل داد و نتيجه قضيه يا مقدمه ديگري نياز داريم؛ چون با يك مقدمه نمي

انند قضيه اول بايستي معلوم باشند؛ به عبارت گرفت. مفردات آن مقدمه يا قضيه ديگر، هم

ردات گردند و بايستي يكي از اين مفديگر يا بديهي باشند، يا نظري كه به بديهي منتهي مي

در دو مقدمه تكرار شده باشد تا اين دو مقدمه را به هم پيوند دهد و رابط بين اين دو مقدمه 

د؛ بنابراين آنها در ظاهر چهار امرند كه اي حاصل نخواهد شباشد؛ در غير اين صورت نتيجه

ول و علم به اينكه عالم معل سانيشتر نيستند. بديناند؛ اما در معني سه چيز بتركيب شده

داراي سبب است، از تركيب دو مقدمه به صورت قياس و برهان به دست آمده است و آن 

  ).١٧١-١٧٠مان، ص(ه» كل حادث فله سبب«و » العالم حادث«اند از: دو مقدمه عبارت
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  آيد:از بيان فوق چند نكته به دست مي

. تركيب معاني براي ساخت قضيه و گزاره و نيز تركيب مقدمات و قضايا براي تشكيل ١

قياس، بخشي از علم توالد و نكاح است كه ريشه در علم الهي دارد. توالد و نكاح بر اساس 

نيز بر اساس آن، براي انتاج و تكثير مشيت الهي در همه عوالم سريان دارد. عقل انساني 

زند و اساساً موضوع علم منطق كه مباحث مربوط علوم، دست به تركيب معاني و مقدمات مي

  به تعريف و حجت است، بخشي از علم توالد و نكاح است كه در معاني جريان دارد.

آيد مي دستكه بديهي نباشند، از طريق حد و تعريف به . علم به معاني مفرد درصورتي٢

و اگر بديهي باشند، به تعريف نيازي ندارند. براي دستيابي به حد يك شيء بايستي از طريق 

تجزيه و تحليل عقلي، همه محمولات شيء را ملاحظه كنيم؛ سپس ذاتيات آن را از امور 

عرضي تفكيك كنيم و سرانجام با تركيب ذاتيات با رعايت شرايطي كه در منطق بيان شده 

در اينجا چگونگي دستيابي عقل به حدود اشيا را  عربيابنتعريف حدي برسيم.  است، به

بيان نكرده است؛ اما اين نكته را بيان كرده است كه معاني مفرد اگر بديهي نباشند، بايستي از 

طريق حد معلوم گردند. البته وي در جايي ديگر، حدود ذاتي اشيا را به عنوان حدود الهي 

 گردد ودي از آن را جهل به حدود الهي دانسته كه به قلب حقايق منجر ميقلمداد كرده و تع

كند گاهي محدودات در اموري با هم اشتراك دارند و به سبب اموري از در ادامه بيان مي

يابند. فصول موجب امتياز آنها از اموري است كه در آن اشتراك دارند؛ يكديگر امتياز مي

شود، تمامش حد ت و آنچه بدان اشتراك و امتياز واقع ميبنابراين فصول حد مميز آنهاس

آنهاست؛ به عبارت ديگر حد تام آنها به جنس قريب و فصل قريب است؛ بنابراين هركس از 

اين حدود تجاوز كند، خود را به ظلمي كه جهل و قلب حقايق است، دچار كرده است و 

 كند يا از نظر فصولرگون ميقلب حقايق يا به اين است كه تمام عينش را تقليب و دگ

كند؛ مانند آنكه در حد انسان، فصل مقوم اسب را قرار دهد. مقومش تقليب و دگرگون مي

در اينجا با رفتن فصل مقوم انسان، آن حصه از امر مشترك كه مربوط به انسان است، نيز از 

محدود  آن ، با توجه به شخصيتاسببين خواهد رفت؛ زيرا حيوانيت انسان عين حيوانيت 

). با توجه به اين ١٦٨، ص٤رود (همان، جباشد؛ بنابراين با رفتن بعض، كل از بين مينمي
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آيد و توان گفت حدود ذاتي با استخراج مشتركات و مميزات محدودات به دست ميبيان مي

  د.باشتر گفته شد، استخراج آنها از طريق تقسيم يا تجزيه و تحليل عقلي ميكه پيشگونههمان

دهد، اگر بديهي نباشد، اي كه از واقع خود خبر مي. معاني مركب يعني قضيه و گزاره٣

عربي در اينجا نحوه تركيب مقدمات و گردد. ابناز طريق استدلال و برهان معلوم و اثبات مي

قضايا را براي تشكيل قياس و برهان با ذكر مثال بيان كرده است. تركيب در قياس، فعاليت 

است كه عقل به كمك قوه فكر به ترتيب مقدمات و تأليف آنها براي ساختن استدلال عقلاني 

پردازد تا به نتيجه مطلوب دست يابد؛ به عبارت ديگر تركيب قياس سير فكري از مقدمات مي

به نتيجه است. در مقابل تركيب، تحليل و تجزيه قياس قرار دارد كه در بيان فوق به آن اشاره 

اينكه هر معناي مفردي بايستي معلوم باشد و نيز هر محمول و حكمي كه كرده است و آن 

ا شود، بايستي از طريق برهان حسي يبر معناي مفردي كه موضوع قرار گرفته، نسبت داده مي

د أن فإنه لا ب«گردد، معلوم و اثبات گردد: بديهي يا نظري كه به حسي يا بديهي منتهي مي

ون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوما أيضا إما ببرهان يكون كل مفرد معلوما و أن يك

  ).٢١٩و  ١٧٠صص، ١(همان، ج» حسي أو بديهي أو نظري يرجع إليهما

روشن است ارجاع برهان نظري به بديهيات يا اوليات از طريق تحليل قياس صورت 

شود و داده مي هاي قياسي به مقدمات آنها ارجاعگيرد؛ به تعبير ديگر در تحليل، استدلالمي

د؛ يابد تا به بديهيات يا اوليات منتهي گردقدر ادامه مياين سير فكري از نتيجه به مقدمات، آن

هاي عقل اشاره به تحليل قياس به عنوان يكي از فعاليت» أو نظري يرجع إليهما«بنابراين تعبير 

  دارد.

هد كه انتاج علوم، دهاي متعدد ديگر تذكر ميدر عبارت فوق و عبارت عربيابن. ٤

همواره از طريق نكاح و تركيب دو مقدمه است كه يكي از معاني در اين دو مقدمه، به عنوان 

اي گردد و اگر امر رابط به عنوان تقييد بين دو مقدمه نباشد، هرگز نتيجهرابط بين آنها مكرر مي

ركيب، استدلال و از آنها ظاهر نخواهد شد و نيز در هر دليلي تركيب لازم است و بدون ت

مواره كند؛ زيرا دليل هگيرد و تركيب در استدلال با سه امر تحقق پيدا ميبرهاني شكل نمي

 ١٣٨، صص١سه جزئي است: دو معناي مفرد و يك جامع كه در دليل متكرر است (همان، ج
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هاي عقل، استدلال يا ترين كاركرد)؛ بنابراين از مهم٣٦٥، ص ٣و ج ٤٤٠، ص٢و ج ٧٠٣ و

تنتاج و تشكيل قياس است. قوه مفكره در اين كاركرد عقل، نقش مستقيم و بنيادين دارد اس

  رساند.و عقل را در چيدن مقدمات و تنظيم آنها ياري مي

از طرفي تركيب مقدمات براي انتاج علوم را يكي  عربيابننكته قابل توجه اين است كه 

تعالي در نفوس عالمان، كند حقمي شمارد و از سوي ديگر تأكيدهاي عقل مياز فعاليت

 ٤١٣-٤١٢، ص٢تركيب مقدمات را بر وجه خاص و شرط خاص قرار داده است (همان، ج

  ).٣١٠، ص٣و ج ٤٥، ص١و ج

روشن است ميان اين دو گفتار تنافي وجود ندارد؛ زيرا هرچند تركيب معاني و مقدمات 

داده و در ذاتش قرار داده از خواص عقل است، درحقيقت خداوند اين خاصيت را به عقل 

گونه آفريده كه معاني را تركيب كند و از تركيب است؛ به عبارت ديگر خداوند عقل را اين

آنها قضيه و گزاره بسازد و نيز قضايا و مقدمات را با هم تركيب نمايد تا از اين طريق، قياس 

والد و عقل بر اساس ت تر گفته شد، اين كاركردكه پيشگونهو استدلال تشكيل دهد، و همان

همچنين حدود ذاتي  عربيابننكاحي است كه مطابق مشيت الهي در كل عالم جريان دارد. 

اشيا را حدود الهي قلمداد كرده و خاطرنشان كرده است يكي از دلايلي كه موجب اين 

شود؛ نامگذاري شده، اين است كه علم به اين حدود، از جانب خداوند براي ما حاصل مي

 يابيمخداوند قوه عقل و نظر به ما اعطا نموده كه به وسيله آن به اين حدود دست مي چون

شود دستيابي به حدود ذاتي اشيا كار عقل است ). با اين بيان روشن مي١٦٨، ص٤(همان، ج

يابد و از سوي ديگر دستيابي به حدود ذاتي و عقل از طريق تجزيه و تحليل عقلي آنها را مي

  دادن اين حدود به خداوند منافات ندارد.عقل با نسبتاشيا از طريق 

  كردنحكم) ه
ها حكم است. حكم از مختصات ترين كاركردهاي عقل در حوزه تصديقات و گزارهاز مهم

هاي حسي كار عقل است؛ البته عقل براي اي حتي در گزارهعقل است. حكم در هر گزاره

نيز در  عربيابنگيرد. كات حسي مدد ميهاي حسي از حواس و ادراكردن در گزارهحكم

موارد متعدد بر اين امر تأكيد ورزيده است كه حكم مربوط به عقل است نه حس؛ حس صرفاً 
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مدرك و شاهد است؛ بدين ترتيب در كار حس خطا و اشتباه وجود ندارد؛ زيرا آنچه حس 

يست؛ بلكه كند، صحيح است؛ چون حس صرفاً موصل و رساننده است، حاكم نادراك مي

دهد و خطا و اشتباه در حكم عقل روي شاهد است. حكم كاري است كه عقل انجام مي

دهد و اين در جايي است كه نظر فكري فاسد باشد؛ در اين صورت عقل دچار خطا و مي

گردد، يا اينكه در عضوي كه محل قوه ادراكي است، خللي وارد گردد؛ در اين اشتباه مي

دهد و درنتيجه عقل در حكمش دچار علم صحيحي به دست نمي صورت آن قوه ادراكي،

  ).١٥٩، ص١گردد (همان، جخطا مي

  . خطاي حواس١

گويد خطا اند، ميدر نقد گروهي از صاحبان نظر كه خطا را به حس نسبت داده عربيابن

مربوط به حاكم است، نه حس. آنان در ادراك حسي دچار خطا و اشتباه شدند؛ چون ديدند 

كند؛ آنان اند، با حركت كشتي، ساحل نيز همراه با كشتي حركت ميوقتي در كشتي نشسته

دهد اكش دچار خطا شده است و به آنان چيزي را ارائه ميند چشم يا باصره در ادرپنداشت

دانند كه ساحل از مكان خود حركت نكرده طورضروري و بديهي ميكه حقيقت ندارد؛ زيرا به

طور وقتي اند، ندارند؛ هميناست؛ از سوي ديگر هم قادر به انكار آنچه از حركت ساحل ديده

اند، به ضرورت كه آنها شيرينند؛ درحاليشيريني يا عسل را چشيدند، ادراك تلخي كرد

دانستند كه حس چشايي آنان در غلط و اشتباه افتاده و آنچه را صحيح نيست، انتقال داده 

گونه نيست؛ زيرا نارسايي و خطا از حاكم كه عقل است، واقع است؛ اما در نزد ما امر اين

كند، ادراكش ضروري شده، نه از حواس؛ چون حواس نسبت به آنچه حقيقتش اقتضا مي

ند؛ ككند، خطا و اشتباه نميكه عقل در آنچه به نحو بديهي و ضروري ادراك مياست؛ چنان

شود؛ بنابراين هيچ حسي خطا و يابد، دچار خطا مياما در آنچه به كمك حواس و يا فكر مي

ت شكي نيسكه كند و نيز در آنچه ادراكش ضروري است، هم خطا راه ندارد؛ چناناشتباه نمي

چشد. در اين هنگام يك بيند و ذوق ذاتاً مزه تلخي را ميكه حس بينايي ذاتاً حركتي را مي

عقلي حكم كرده كه ساحل متحرك است و عسل تلخ است و عقل شخص ديگري حكم 

كرده كه خلط صفراوي در محل قوه چشايي قرار گرفته و بين قوه چشايي و عسل حايل 
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چشد. پس دو عقل از دو شخص ه چشايي جز تلخي صفرا را نميگرديده است و درنتيجه قو

با يكديگر توافق دارند بر اينكه قوه چشايي بدون شك تلخي را ادراك كرده است؛ اما اين 

دو عقل در اينكه مدرك طعم كدام است، با هم اختلاف دارند؛ بنابراين روشن شد كه عقل 

شود، و اشتباه به حاكم نسبت داده ميخطا كرده است نه حس؛ در اين صورت همواره خطا 

  ).١٥٩و  ٢١٤-٢١٣، صص١نه به شاهد (همان، ج

توان گفت هرجا كه حكم در كار باشد، احتمال خطا و اشتباه بر اساس گفتار فوق مي

وجود دارد؛ اما اگر حكمي در كار نباشد و صرف ادراك و شهود باشد، در اين صورت خطا 

كه گفته شد، حواس كارشان صرفاً ادراك و شهود گونهانو اشتباهي روي نخواهد داد؛ هم

در مورد خيال نيز همين نكته  عربيابناست؛ درنتيجه در كار آنها خطا و اشتباه وجود ندارد. 

كند، صحيح و كند كه خيال نيز همانند حواس آنچه را با نور خودش ادراك ميرا بيان مي

كند، حكم مربوط به عقل است؛ بنابراين ميبدون خطاست؛ زيرا خيال همانند حواس حكم ن

شود و بدين ترتيب هرگز خيال فاسد وجود ندارد؛ خطا و اشتباه به خيال نسبت داده نمي

اش صحيح است. البته خيال غير از تخيل است و ممكن است تخيل حق يا باطل بلكه همه

  ).١١٣، ص٢و ج ٣٠٦، ص١(همان، ج باشد

  . احكام عقل و احكام وهم٢
ها و تصديقات هاي عقل است كه در گزارهكه گفته شد، حكم از جمله فعاليتگونهنهما

دهد و معتقد است عربي در برخي موارد، حكم را به وهم نيز نسبت ميكند؛ اما ابناعمال مي

، ١كند (همان، جوهم در انسان همانند عقل داراي كاركرد حكم است و اعمال حكم مي

احكام وهم، امتدادي است كه در ازل به عنوان ظرف براي خداوند كه يكي از )؛ چنان٤١٥ص

شود خداوند در ازل چنين گفت و در ازل چنين و چنان مقدر گيرد و گفته ميدر نظر مي

كرد؛ پس فرض امتداد براي ازل و ظرف و حدقراردادن آن براي وجود خداوند حكم واهمه 

ازل، عبارت از نفي اوليت براي خداوند است، نه حكم عقل و نظر صحيح؛ زيرا مدلول لفظ 

است؛ يعني براي وجودش اولي نيست؛ بلكه او عين اول است، نه به اوليتي كه بر او حكم 

آنچه  كند وكند تا تحت آن قرار گيرد و معلول آن شود؛ بنابراين بين آنچه وهم تو حكم مي
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  ).٣٨٨، ص١بخشد، فرق بگذار (همان، جعقلت مي

گذارد كه عقل معنايي سازد وهم در عقل اين اثر را ميخاطرنشان ميوي در جايي ديگر 

د انتعالي كه منزهداند نه ماده است و نه در ماده، مانند صفات منسوب به حقرا كه قطعاً مي

از اينكه ماده يا در ماده باشند، جز به تصور و صورتگري نپذيرد و اين تصور، صورتي است 

شود و اين امر به دليل غلبه و قوت حكم وهم بر حكم ناشي ميكه تنها از ناحيه حكم وهم 

  ).٣٦٥، ص٣عقل در اين عالم است (همان، ج

شود علاوه بر عقل، وهم نيز داراي كاركرد حكم است، با توجه به گفتار فوق، معلوم مي

 توانيم بهو احكام وهم هميشه در تعارض با احكام عقل است و ما در اين عالم و نشئه نمي

گاهي بايستي بين حكم عقل و  عربيابنرو به عقيده كلي از احكام وهم رهايي يابيم؛ ازاين

كه انسان با اينكه علم دارد كه خداوند مقيد به جهات نيست و از رگ وهم جمع كرد؛ چنان

 گيردخداوند، جهت فوق را در نظر ميهمه، وهم براي تر است، بااينگردن به انسان نزديك

سازد؛ به دليل اينكه انسان در اين نشئه و عالم، عاري از غلبه و حاكميت حدود مييا او را م

اش، بدون هيچ درنگي تعقل وهم بر عقل نيست؛ بنابراين حقيقت امر را همراه با حكم واهمه

كه بين اموري كه گونهكند. انسان همانكند و در يك زمان بين حكم وهم و عقل جمع ميمي

سان ناميده شده، جمع كرده است، به همين صورت بين حكم عقل و وهم به واسطه آنها ان

اي مستقل ). نكته قابل تأمل در اينجا اين است كه آيا وهم قوه٤١٦كند (همان، صجمع مي

از عقل است يا اينكه جداي از عقل و مستقل از آن نيست؛ بلكه همان عقل است، اما عقلي 

ديده است؟ اگر كاركرد حكم را در انسان ويژه عقل كه مقيد و مشوب به خيال و متخيله گر

دار حكم نيست، در اين بدانيم و قايل شويم كه غير از عقل، قوه ديگري در انسان عهده

عربي بنبررسي اين امر در آثار اهمه اي جداي از عقل نخواهد بود. بااينصورت وهم قوه

  .نياز به بررسي و تحقيق بيشتري دارد

  از ديدگاه عرفا. قواعد منطقي ٣
رفان عا عربيابناي كه در اين قسمت لازم است متذكر شويم اين است كه به عقيده نكته

اند و مورد قبول آنهاست؛ زيرا اين قواعدي را كه در منطق و علم نحو بيان شده، پذيرفته
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نيز  و هاقواعد، قواعد عقل و فكر و زبان هستند و بدون آنها محاوره و ارتباط با ديگر انسان

اي جز پذيرش آنها نيست؛ هرچند الفاظ و اصطلاحاتي تعقل و تفكر ممكن نخواهد بود و چاره

اند، عرفا آنها را به كار نگيرند و مورد استفاده قرار ندهند را كه صاحبان اين علوم وضع كرده

از  هو از طريق آنها به آن معاني و مباحث نرسيده باشند؛ بنابراين آنچه در منطق بيان شد

تعريف و استدلال و مباحث ديگري كه مرتبط با تعريف و استدلال است، بيشترشان و بلكه 

شود؛ هاي عقل، خواه به تنهايي و خواه به كمك ساير قوا محسوب ميهمه آنها از كاركرد

در بيان ميزان عقلي، علم منطق را در معاني و علم نحو را در الفاظ، به  عربيابنكه چنان

آيد؛ اما معتقد است لازم زان علم عقلي معرفي كرده كه از طريق فكر به دست ميعنوان مي

نيست علم به منطق يا نحو ضرورتاً از طريق الفاظي باشد كه صاحبان اين دو علم، اصطلاح 

اند؛ مانند برهان وجودي، برهان جدلي، برهان خطابي، كلي، جزئي، موجبه، و وضع كرده

فاعل، مفعول و غير اينها. اگرچه اهل عرفان معاني اين الفاظ و سالبه،... و مبتدا، خبر، 

دانند و با آنها در اين معاني توافق دارند و توافق با آنها و پذيرش آن معاني اصطلاحات را مي

حو، ندانستن اين معاني و توافق با صاحبان منطق و با اي از آن نيست، ضرورت دارد و چاره

اصطلاحات هم دانسته شود و از طريق آنها علم به آن معاني كه اين الفاظ و  لازم نيست

حاصل شود؛ بلكه اهل عرفان از طريق خاصيت قبولي كه براي عقل است، نه از طريق فكر 

  ).٧كنند (همان، صتعالي دريافت ميو نظر، معاني اين الفاظ و اصطلاحات را از حق

  و) مقايسه يا سنجش و ارزيابي

در ادامه سخن فوق، قسمي ديگر براي ميزان علم عقلي بيان كرده كه در ضمن آن  عربيابن

اشاره به كاركرد و فعاليت ديگر عقل دارد. قسم اول از ميزان علم عقلي از طريق فكر و نظر 

آيد كه عبارت است از منطق و علم نحو؛ اما قسم دوم از ميزان علم عقلي در به دست مي

شده و مورد استفاده است و آن عبارت است از اينكه وقتي علمي  عرفان و سيروسلوك وارد

در پي تقوا و پرهيزگاري حاصل شود، عارف در اين هنگام به تقواي خويش و به اموري كه 

تقواي الهي در آنها داشته و به عملي كه انجام داده، و نيز به علمي كه از تقوا حاصل شده، به 

و سپس بين آن علم و بين تقوايش در عملي كه انجام داده نگرد كند و ميهمه اينها نظر مي
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ه بين آن علمي ك كند؛ پس اگرمناسبات خطا نمي انكند؛ زيرا ميزسنجي مياست، نسبت

برايش حاصل شده و آن عملي كه انجام داده، مناسبت برقرار بود و آن عمل، اين علم را 

عمل حاصل شده است، اما اگر متوجه طلبيد، در اين صورت، اين علم برايش به سبب آن مي

شد اين علم، خارج از ميزان است و مناسبت هم برقرار نيست، يا اينكه علمي كه برايش 

حاصل شده، بيش از مقدار عملش است، چراكه عملش به سبب ضعف يا نقصي كه در آن 

، اكتسابي بوده، اقتضاي اين مقدار از علم را نداشته، در اين صورت، آن مقدار زايد از علم

رف لازم است خداوند را بر شود. در اين صورت، بر عانيست؛ بلكه علم وهبي محسوب مي

كند آن مقدار ه وي هبه و عطا كرده است، شكر كند. اين شكر و سپاس، جبران ميآنچه ب

داد، برايش آن مقدار زايد از علم را كه به او هبه نقص و كاستي عملي را كه اگر انجام مي

اساس، همه اعمال در سيروسلوك با توجه به اين معيار عقلي مورد داد. براينيجه ميشده، نت

 گيرد (همان).سنجش قرار مي

هاي عقل، مقايسه و سنجش و شود يكي از كاركردبا دقت در گفتار فوق معلوم مي

ارزيابي است و منحصر و محدود به مورد فوق يعني سيروسلوك نيست؛ بلكه در همه علوم 

رد دارد و بيشتر مفاهيم نسبي در منطق و فلسفه و حتي به نظر برخي از حكما تمام كارب

هاي مهم آيند؛ بنابراين يكي از فعاليتمفاهيم فلسفي از راه مقايسه و سنجش به دست مي

ود كه خشود؛ چنانعقل، مقايسه و سنجش و ارزيابي است كه در همه علوم به كار گرفته مي

ده طورگسترده و زياد استفاابي و سنجش مشهودات ساير عرفا از عقل بههم در ارزي عربيابن

  نموده است.

  ز) كشف و شهود

شمارد ، در بيان انواع كشف، يكي از آنها را كشف عقلي ميانشاءالدوائردر كتاب  عربيابن

گويد كشف عقلي عبارت است از: آنچه را كه عقل به ذات و جوهر و در تعريف آن مي

اعلم أنّ من الكشف ما هو عقلىّ و هو ما يدركه العقل «يابد: از فكر و مزاج ميخود، مجرد 

  ).٣٥، ص١٣٣٦عربي، ابن( »المزاجبجوهره المطلق عن قيود الفكر و 

رسد كشفي كه وي در مورد عقل مطرح نموده است، همان ادراكات ذاتي و به نظر مي
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يابد. وي ادراك عقل اتاً آنها را ميضروري عقل باشد كه بدون كمك از حواس و فكر، عقل ذ

ادراك ذاتي عقل همانند ادراك  .را به دو قسم ادراك ذاتي و ادراك غيرذاتي تقسيم كرده است

گيرد و در عبارت حواس، ادراكي است كه از ذات عقل بدون ياري از ساير قوا نشئت مي

ي مين معناست. ادراك غيرذاترا به كار برده كه دال بر ه» يدركه العقل بجوهره«فوق هم تعبير 

ند. كعقل، ادراكي است كه عقل به كمك ساير قوا مانند قوه مفكره و قواي حسي كسب مي

شوند؛ بلكه در اين نوع ادراك، قواي حسي و عقل در ادراك ذاتي، دچار خطا و اشتباه نمي

 و ٢١٣، صص١و ج ٦٢٨، ص٢تا]، جعربي، [بياصابه به واقع حتمي و ضروري است (ابن

٢١٩.(  

توان به بيان ديگر كشف معني را به عقل نسبت داد؛ بدين معنا كه عقل در دل ميالبته 

كند كه در بحث ادراك حسي و خيالي و از متن آنها، معاني را كشف و استخراج و انتزاع مي

ايم. درهرحال بعيد نيست كه بگوييم كشف معني كاركرد مستقلي تجريد و تعميم توضيح داده

  عقل از ادراك و فهم معني نباشد.براي 

  گيرينتيجه

هاي مختلف و متفاوتي است. اي از قواي نفس انساني داراي كنشوه. عقل به عنوان ق١

ذكر اين كاركردها به صورت استقرايي است. يكي از كاركردهاي مهم و اساسي عقل توانايي 

است. وقتي نور ذاتي خود  ادراك معاني مجرد از ماده و عوارض ماده است. عقل از سنخ نور

سازد و از دل آن، معاني را به چنگ را بر هر امري بيفكند، آن را براي خود روشن و مرئي مي

پذيرد و آورد. عقل از جهت قابلي نه از جهت فكر و نظر، حقايق و معارف كشفي را ميمي

  كند.فهم عقلي از آن پيدا مي

خيالي را از ماده و عوارض آن تجريد  . عقل به كمك قوه خيال و فكر، صور حسي و٢

 يابد. در مقابل تلطيف، تكثيفسازد و از اين طريق به معاني عقلي دست ميو تلطيف مي

  معني قرار دارد كه كار واهمه و مصوره است.

معاني مجرد معقول بر خلاف صور، قابل خلق و ابداع نيستند. آنها  عربيابن. به اعتقاد ٣

و در حضرت معاني و علم حق به نحو ثبوت علمي تحقق دارند و از شوند صرفاً تعقل مي
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آن مرتبه به مرتبه جبروت و عالم عقول و سپس به مرتبه ملكوت و عالم مثال و درنهايت به 

شوند. حقيقت اشيا را معاني تشكيل عالم شهادت تنزل نموده و در صور محسوسه ظاهر مي

گردد احكام و آثار آن مرتبه را به خود اي موجب ميدهد و ظهور و تنزل آنها در هر مرتبهمي

 بگيرند و مقيد به آن مرتبه گردند.

. ادراك اشيا در مرتبه حس و خيال و عقل، ادراك حقيقت اشيا در ذات خود به حساب ٤

يافته اشياست كه در مرتبه حس و آيد؛ بلكه اين نوع ادراكات، ادراك معاني و ذات تنزلنمي

شوند؛ به عبارت ديگر ادراك خيالي ورت حسي و خيالي و عقلي ظاهر ميخيال و عقل با ص

ادراك معاني در قالب صور متخيل است و ادراك حسي درواقع ادراك معاني در قالب صور 

محسوس مادي است و ادراك عقلي ادارك معاني در قالب صور معقول است. در هر موطني 

اند كه ما در آن موطن، معاني را در هر شدهمعاني و حقايق اشيا در چهره و لباس خاصي ظا

 يابيم.همان چهره و لباس مي

شان را ندارند و نهايت بهره آنها از معاني ها قدرت بر تجريد معاني از مواد. بيشتر انسان٥

در حد خيال منتشر و صور خيالي مبهم است؛ بلكه شمار كمي از عالمان قادر بر تجريد تام 

به همين دليل خيال يكي از انواع طلسم است كه بر قواي ادراكي انسان  معاني از مواد هستند؛

 رفت از اين طلسم روشي را ارائه كرده است.براي برون عربيابنمسلط است. 

تدريج و . حقايق و معاني كسبي نيستند؛ بلكه آنها در نفس انسان مرتكز هستند كه به٦

د؛ بنابراين علم انسان به اشيا تذكر و شونهاي مناسب براي انسان آشكار ميدر موقعيت

 يادآوري است.

. تركيب معاني براي ساخت قضيه و تركيب مقدمات براي تشكيل قياس از كاركردهاي ٧

عقل انساني است. اين كاركرد عقل بر اساس توالد و نكاحي است كه مطابق مشيت الهي در 

 كل عالم جريان دارد.

هاست و خطا و اشتباه ترين كاركردهاي عقل در حوزه تصديقات و گزاره. حكم از مهم٨

دهد نه حواس؛ چراكه حواس حاكم نيستند؛ بلكه شاهدند. هميشه در حكم عقل روي مي

البته وهم هم مانند عقل داراي حكم است و حكم وهم با حكم عقل هميشه در تعارض است 
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رو گاهي بايستي بين حكم م وهم به كلي رهايي يافت؛ ازاينتوان از حكو در اين عالم نمي

 وهم و عقل جمع كرد.

قواعد منطق و علم نحو مورد پذيرش عارفان است؛ زيرا اين قواعد  عربيابن. به عقيده ٩

قواعد عقل و فكر و زبان است و بدون آنها تعقل و تفكر و محاوره ممكن نخواهد بود؛ 

اند، به كار نگيرند و مورد تي كه صاحبان اين علوم وضع كردههرچند عرفا الفاظ و اصطلاحا

 استفاده قرار ندهند.

. يكي از كاركردهاي عقل مقايسه يا سنجش و ارزيابي ادراكات و معلومات است كه ١٠

در ارزيابي و سنجش مشهودات عارفان  عربيابنشود و خود در عرفان هم به كار گرفته مي

 ده كرده است.طورگسترده از آن استفابه

. كشف عقلي يكي از انواع كشف است و به معناي اموري است كه عقل به ذات خود ١١

  باشد.رسد اين كشف عقلي همان ادراكات ذاتي عقل مييابد. به نظر ميبدون فكر مي
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  منابع و مآخذ

.قرآن كريم 

  تا].[بي، بيروت: دار الصادر، ١ج، چ٤؛ المكية الفتوحاتعلي؛ عربي، محمدبنابن .١

 . ١٣٧٠، تهران: انتشارات الزهراء، ٢؛ چفصوص الحكم ؛_____ .٢

 ق.١٣٦٧، ؛ بيروت: دار احياء التراث العربىعربيمجموعه رسائل ابن ؛_____ .٣

، بيروت: ١؛ چفارضابن تائيةمنتهي المدارك في شرح ؛ سعيدالدينفرغاني،  .٤

  ق. ١٤٢٨، العلميةدارالكتب 

الدين ؛ تصحيح سيدجلالالقرآنلبيان في تفسير اماعجاز اقونوي، صدرالدين محمد؛  .٥

  . ١٣٨١ آشتياني؛ قم: بوستان كتاب،

، تهران: شركت انتشارات علمي و ١؛ چشرح فصوص الحكمقيصري، داود؛  .٦

  . ١٣٧٥فرهنگي، 

 مكتبة قاهرة:، ١؛ چلطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهامكاشاني، عبدالرزاق؛  .٧

 ق.١٤٢٦، الثقافة الدينية

 
    



 

 


